
سرو قهوه با چشمان بسته
یک زوج روشندل چند ماهی است کافه‌ای در شهرستان قائم‌شهر راه‌اندازی کرده و به کافه‌داری مشغول شده‌اند 
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‌مرکزی، طلایه‌دار
کاهش نرخ بیکاری 

28مهر، روز اراک اســت؛ فرصتی برای مرور 
ظرفیت‌های گوناگون فرهنگــی تا اقتصادی 
مرکز یک استان. به گزارش همشهری، دلیل 
نامگذاری یک روز به نام مرکز استان مرکزی 
به امیرکبیر برمی‌گردد؛ بیش‌ از 170سال قبل 
در چنین روزی میرزا محمدتقی‌خان فراهانی 
ملقب به امیرکبیر یکی از مشاهیر ایران به‌عنوان 
صدراعظم ایران در دوره ناصرالدین شاه قاجار 
انتخاب شــد. با اینکه صدراعظمی امیرکبیر 
فقط 3ســال و 3ماه به‌طول انجامید، اما آوازه 
اقدام‌های آموزشــی، اجتماعی و سیاســی او 
پس از گذشــت بیش‌از یک‌ونیــم قرن هنوز 

پابرجاست. 
برخی از مردم با تأســیس مدرسه دارالفنون 
و برخی بــا روزنامه وقایع اتفاقیــه از کارهای 
امیرکبیر یاد می‌کنند. با گذشــت 5ســال از 
نامگذاری 28مهر به‌عنوان روز اراک به استان 
مرکزی بــه جدیدترین دســتاوردش نگاهی 

می‌اندازیم.
اســتان مرکزی برای دومین فصــل متوالی 
پرچم‌دار کمترین نرخ بیکاری کشور شده‌است. 
کمترین نرخ بی‌کاری تابســتان امسال برای 
اســتان مرکزی ۴.۳درصد اعلام و گفته شده 
که ظرفیت بالای استان مرکزی در تولید انواع 
کالاهای استراتژیک سبب کاهش نرخ بی‌کاری 

در این استان است.
 به‌گفته فرزاد مخلص‌الائمه، استاندار مرکزی 
استان مرکزی کمترین میزان نرخ بیکاری را 
ثبت کرده که این میزان نرخ بیکاری ثبت شده 
نسبت به‌مدت مشابه سال قبل خود نیز کاهش 

چشمگیری داشته ‌است.

سوچینشان بر فراز کویر
 دنبالــه‌دار سوچینشــان اطلس با نــام علمی

C /2023 A3 در سال۲۰۲۳ توسط 2رصدخانه 
سوچینشان در چین و پروژه اعلام‌خطر نهایی 
سیارک‌های در معرض برخورد با زمین یا اطلس 
شناسایی شد. به‌گزارش همشــهری، بررسی 
مدار این دنباله‌دار نشــان می‌دهد سوچینشان 
اطلس در مداری کشــیده و طولانی حدودا هر 
۸۰هزار سال یک‌بار زمین را دور می‌زند و حالا در 
مسیر دیدار دوباره با خورشید است. دنباله‌دارها 
توده‌هایی متشکل از سنگ و یخ هستند که در 
مدارهایی به دور خورشــید گردش می‌کنند. 
نور خورشــید باعث تبخیر مواد تشکیل‌دهنده 
دنباله‌دار و به‌وجود آمدن یک دم که به آن دنباله 
می‌گویند، می‌شود. تصویر اول عبور این دنباله‌دار 
را برفراز کلاه‌فرهنگی ارگ تاریخی بم در استان 
کرمان نشــان می‌دهد و عکس دوم عبور آن را 
بر فراز کوه صفه اصفهان ثبت کرده اســت. این 
دنباله‌دار از شهریور در آسمان صبحگاه با دوربین 
و تلسکوپ‌های کوچک قابل رؤیت است و از چند 
روز گذشته با چرخش دور خورشید وارد آسمان 
شامگاهی شده و در پرنورترین حالت خود طی 

شب‌های گذشته بوده است.

مناسبت 

 ایران همچنان جزو 
رکوردداران گرمای جهان 
شــهر آبادان روز جمعه، 
27مهــر دهمین شــهر 
گرم جهان شــناخته شد. 
دمای این شــهر 41درجه 
سانتی‌گراد بود. به گزارش 
همشهری، روز جمعه آبادان 
در خوزستان در فهرست 
15تایی گرم‌ترین شهرهای 
جهان قرار گرفت و با دمای 
ســانتی‌گراد،  41درجه 
دهمین شــهر گرم جهان 
شد. گرم‌ترین شهر جهان 
در ایــن روز شــهری از 
استرالیا با دمای 43.7 بود. 
شهر آبادان در حالی در این 
روز دهمین شهر گرم جهان 
لقب گرفت که در روزهای 
هفته گذشته دمای هوای 
39.4، 39.6 و 39.8 و 40 را 

تجربه کرده بود.

بزرگ‌ترین مجتمع 
ورزشی پارالمپیک 

عملیات اجرایی بزرگ‌ترین 
مجتمع ورزشی چندمنظوره 
پارالمپیک کشور همزمان 
بــا روز پارالمپیک و هفته 
تربیــت بدنی بــا حضور 
فدراســیون  ریاســت 
ورزش‌های جانبــازان و 
توانیابــان در همدان آغاز 
شــد. به گزارش ایسنا، 
ایــن طرح به مســاحت 
۵۰۰۰مترمربع با اعتباری 
افزون بر ۱۵۰میلیارد تومان 
اجرا می‌شود و فاز اول آن 
باید ظرف مدت یک‌سال 
به اتمام برسد. با موافقت 
اســتاندار همــدان این 
پروژه در یکــی از مناطق 
کم‌برخوردار همدان در کوی 
وحدت )خضــر( به‌عنوان 
بزرگ‌ترین مجتمع ورزشی 
پارالمپیک  منظوره  چند 
کشور احداث خواهد شد.

 معرفی ۶ نان بومی
در نمایشگاه ملی نان

مدیر بازرســی و نظارت بر 
کالاهای اساســی سازمان 
جهادکشــاورزی قزوین از 
معرفی ۶ نان محلی و بومی 
از روستاهای مختلف استان 
در نمایشــگاه ملی نان خبر 
داد. به گزارش ایرنا، جمشید 
خدایاری اظهــار کرد: زنان 
روستایی اســتان قزوین از 
روستاهای گرکین، الولک، 
اردبیلک و المــوت در این 
نمایشــگاه حاضر شدند و 
نان‌های بومی و محلی را در 
این نمایشگاه که در کرمان 
در حال برگزاری است عرضه 
کردند. به‌گفته او، این دومین 
سال است که جشنواره ملی 
نان در کشور برگزار می‌شود 
و بانوان روستایی از سراسر 
کشــور به ترویج فرهنگ 
‌کهن و ســنتی پخــت نان 

اقدام می‌کنند.
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زوجی روشندل که یکی اهل قائم‌شهر و دیگری اهل اهواز است، حالا »کافه 
کارون« را در شهرستان قائم‌شهر راه‌اندازی کرده‌اند.

 این 2شطرنج‌باز حرفه‌ای که در مسابقات شطرنج نابینایان مقام‌هایی کسب 
کرده‌اند و حتی شطرنج زمینه آشنایی آنها شده، اکنون با یک فرزند خود 

زندگی را می‌گذرانند و کافه را هم اداره می‌کنند.‌

محمود مولایی‌گزارش
مازندرانروزنامه‌نگار

عبدالرضا خســرجی متولد اهواز است. به‌ 
گفته خودش، روزگار سختی را طی کرده 
تا توانسته کســب‌وکاری راه‌اندازی کند. 
خسرجی به همشــهری می‌گوید: پیش 
از ازدواج در اهواز فلافل‌فروشــی داشتم، 
ولی یکی از شــرایط ازدواج ما این بود که 
در قائم‌شهر ساکن شوم. خانواده همسرم 
گفتند که دخترمان طاقت دوری از خانواده 
را ندارد و من هم قبول کردم.‌  ســمیه حسینی، همسر خســرجی در این ‌باره به 
همشهری می‌گوید: وقتی ازدواج کردیم، همســرم در اهواز کسب‌وکار خودش را 
داشت. خانواده‌ام با مهاجرت من به اهواز مخالف بودند و به همین دلیل، همسرم 

به قائم‌شهر آمد.
در اینجا کارهای زیادی انجام داد و با فردی هم شــریک شد، ولی درنهایت 
به نتیجه نرســید، ‌طوری ‌که به راه‌اندازی کافه رســیدیم و فکر کردیم که 
 با هم کار کنیم. همســرم به ‌کار قهوه خیلی علاقــه دارد و برای خودش 

متخصصی است.

داستان راه‌اندازی کافه 

»در قائم‌شهر مدتی مغازه میوه‌فروشی داشتم و بعد مدتی شارژ خط موبایل 
می‌فروختم. البته در دهه1380 دکه شارژ‌فروشــی داشتم و بعد همه‌‌چیز 

اینترنتی شد و من هم مجبور شــدم دکه‌ام را جمع کنم. راستش، دست به هر 
کاری می‌زدم، چون غریبه بودم و کسی را نمی‌شناختم، موفق نمی‌شدم.« این 

صحبت‌های عبدالرضا خسرجی است.
او در توضیح بیشتر می‌گوید: مدتی هم به جنوب سفر و یک‌سری اقلام خریداری 
می‌کردم و در قائم‌شهر می‌فروختم تا چرخ زندگی را بچرخانم. تنهایی به اهواز 
می‌رفتم و یک شب نزد خانواده می‌ماندم و روز بعد به بندر می‌رفتم. سال1393 
ســرمایه‌ام 3میلیون تومان بود و مدت‌ها این کار را انجــام دادم تا اینکه فکر 
کردم به حوزه قهوه ورود کنم، چون قهوه یک ماده غذایی محسوب می‌شود و 

به‌اصطلاح مصرفی است.  

از فلافلی تا میوه‌فروشی

مسابقات شــطرنج زمینه‌ساز آشــنایی زوج 
روشندل شــد. خســرجی می‌گوید:‌ ‌من بچه 

اهواز هســتم و برای شــرکت در مسابقات 
شطرنج به مازندران آمدم و در این رقابت‌ها 
با همسرم آشنا شــدم و همین جا ماندم. 
سال‌1389بودکه آشنایی ما روی صفحه 
شطرنج اتفاق افتاد. شطرنج بازی می‌کردم 
و قهرمان خوزســتان شده بودم. به همین 
دلیل، برای شرکت در مسابقات کشوری به 

مازندران اعزام شده بودم. 
او ادامــه می‌دهد: همســرم هم در 
مازندران مقام نخســت شــطرنج را 

به ‌دســت آورده بود. هنگام مســابقات 
کشــوری، زنان در یک خوابگاه می‌ماندند و 

مردان در خوابگاهی دیگر. خانمی که از اهواز همراه 
تیم ما به مازندران آمده بود متوجه شــد بنده قصد 
ازدواج دارم و همســر آینده‌ام را به من معرفی کرد. 
ملاقات ما هم این‌گونه بود که یک دســت شطرنج 

بازی کردیم و همان‌جــا صحبت‌های خودمان را 
هم انجام دادیم. 

او تأکید می‌کند: من آن بــازی را باختم، چون 
اصلا به فکر بازی نبودم و فقــط قصد ازدواج 
داشتم. همسرم هم تعجب کرده بود و پیش 
خودش گفته بود که این آقا چطور قهرمان 
استان شــده اســت، او که بازی بلد نیست. 
دلیلش این بود که من به فکر خواستگاری 
بودم و همســرم به فکر بازی بود. بعد از 
آن باخــت و صحبت‌هایــی که بین 
خودمــان و خانواده‌هایمان انجام 
شــد بالاخره با هم ازدواج کردیم. 
البته این را هم بگویم که بعد از ازدواج، 
الان 14سال است که همسرم نتوانسته 
در بازی شطرنج من را شکست دهد.  سمیه حسینی 
می‌خندد و می‌گوید: همسرم درست می‌گوید. البته 
من اهل مسابقه نیستم و شطرنج زندگی را باختم تا 

زندگی خوبی در کنار هم داشته باشیم.‌   

14سال است من را نبرده

از آنجا که عبدالرضا خسرجی، اهل جنوب کشور 
اســت آشــنایی کاملی با قهوه دارد. خودش 
می‌گوید: »در جنــوب قهوه زیــاد مصرف 
می‌کنند و من هم بچه جنوب هستم و قهوه 
را به خوبی می‌شناسم و به همین دلیل یک 
مقدار پول داشتیم و یک وام هم گرفتیم تا 

کافه‌ای راه‌اندازی کنیم.«
او ادامــه می‌دهد: »یک مغــازه در نزدیکی 
خانه اجاره کردیم و الان 6ماهی اســت کافه 
کارون را به همــراه همســرم اداره می‌کنیم، 
چون مغازه در خیابان فرعــی قرار دارد از 8صبح 
مغازه را باز می‌کنیم و تا 8شب باز هستیم. سرمایه 
کافی نداشتم تا مغازه‌ای در خیابان‌های شلوغ اجاره 
کنم.«  خســرجی تأکید می‌کند: »کافه را خودمان 
می‌گردانیم. اگر همسرم باشد صفر تا صد کار را ایشان 
انجام می‌دهد و اگر خودم باشم همه کارها را خودم 
انجام می‌دهم. اقلام شرکتی در کافه کارون نداریم 
و میکس قهوه را خودمان انجام می‌دهیم.«  جالب 
اینکه سمیه حسینی در کافه کارون علاوه بر کمک 
به همســرش به بچه‌ها آموزش شــطرنج می‌دهد. 
خودش می‌گوید: »زمانی که کافه خلوت اســت، به 
بچه‌ها آموزش شــطرنج می‌دهم و یک کلاس برای 

بچه‌های 10تا 12ساله دارم.«
او ادامه می‌دهد: »از آنجا که کافه هنوز پا نگرفته به 

پیشنهاد خود همســایه‌ها یک دوره آموزشی برای 
بچه‌ها تدارک دیدیــم تا در همین کافه شــطرنج 
تدریس کنم. حــالا یک کلاس مختصر اســت که 
سبب شده بچه‌ها با خانواده‌های‌شان بیشتر به کافه 
بیایند تا هم بچه‌ها شــطرنج یاد بگیرند و هم اینکه 
کافه سوت و کور نباشد. 3- 2ماهی است که شطرنج 
تدریس می‌کنم.«‌  حسینی یادآور می‌شود: »هنوز از 
کافه درآمد خاصی نداریم ولی امیدوار هستیم که در 
آینده وضعیت بهتری پیدا کنیم. واقعیت این است 
که از مسئولان انتظار داریم از ما حمایت کنند؛ چون 

بچه‌های نابینا نیاز به حمایت مسئولان دارند.«  ‌

چرا کارون؟

طاها، تنهــا فرزند این زوج روشــندل اســت. پدرش 
می‌گوید: »حاصل زندگی ما یک پسر به نام طاهاست که 
13سال دارد. طاها در کافه خیلی به من و مادرش کمک 
می‌کند. یکسری آموزش‌ها را به طاها داده‌ایم تا بتواند در 
کافه به ما کمک کند.« مادرش نیز درباره طاها می‌گوید:‌ 
»راستش خودم خیلی اهل مســابقه نیستم و ورزش را 

ادامه ندادم، به‌خصوص که معلم هستم و بیشتر سعی 
می‌کنم روی شغل معلمی تمرکز کنم. حتی طاها که به 
کلاس‌های ورزشی می‌رود، خیلی دوست ندارم حرفه‌ای 
به این مسائل نگاه کند و ورزش را برای سلامتی ترجیح 
می‌دهم تا حضور در مسابقات، چون احساس می‌کنم 

مسابقات سبب  استرس می‌شود.« 

کمک طاها در کافه 

مشکل مادرزادی
زوج روشندل بنا به مشکلات مادرزادی 

نابینا شده‌اند. رضا خسرجی البته تا 
30سالگی تا حدودی بینا بوده است. 

او می‌گوید: »مشکل چشم‌هایم 
مادرزادی است و وقتی به دنیا آمدم 

کمی دید داشتم، مثلا در حد نمره نیم 
یا یک عینک می‌زدم. به مرور زمان 

دید چشم‌هایم کم شد و در 30 سالگی 
به‌طور کامل نابینا شدم. شب یلدا 

50ساله می‌شوم.« 

عبدالرضا خسرجی : 
من بچه اهواز هستم و برای شركت در 
مسابقات شطرنج به مازندران آمدم و 
در این رقابت‌ها با همسرم آشنا شدم و 

 همین جا ماندم. سال 1389 بود
 که آشنایی ما روی صفحه شطرنج

 اتفاق افتاد 

در جنوب قهوه زیاد مصرف می‌كنند 
و من هم بچه جنوب هستم و قهوه را 
به خوبی می‌شناسم و به همین دلیل، 
یك مقدار پول داشتیم و یك وام هم 

 گرفتیم تا كافه‌ای راه‌اندازی كنیم
و شد کافه کارون

کاپ اخلاق

سمیه حسینی که 20ســالی اســت برای مقطع ابتدایی و راهنمایی در 
مدرسه ناصر مهدوی معلمی می‌کند، چندان به ورزش حرفه‌ای علاقه‌ای 
ندارد. او می‌گوید: »من شــطرنج را در خانه یــاد گرفتم، یعنی به‌عنوان 
یک بازی خانگی با برادر و خواهرم بازی می‌کردیم ولی صفحه شــطرنج 
برای نابینایان نداشــتیم و همین صفحه‌های معمولی بود. به همین دلیل 
‌من مهره‌های شــطرنج را حدودی حرکت می‌دادم. همین سبب شد که
 کم کم یاد گرفتم و وقتی در اداره‌ای مشــغول به‌کار شدم همکاران از من 
خواستند که در مسابقات شطرنج شــرکت کنم. البته من هم ابتدا خیلی 
تمایل نداشتم ولی ظاهرا قسمت این بود که به سمت مسابقات شطرنج بروم 
و با همسرم آشنا شوم.« حسینی عنوان می‌کند: »یک‌بار مقام اولی در سطح 
استان مازندران را  به‌دست آوردم. در مسابقات کشوری هم که با همسرم 

آشنا شدم کاپ اخلاق را کسب کردم.«  
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